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 نیالد ومی یاعدائم ال یو لعنة الله عل نیاهرد و آله الطل محمل  یالله عل یو صلل  لله  الحمد

 بررسی اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسیه
که قول آنها مبتنی بر مقدمات حدسی باشدد   استپزشکی در مواردی  اتسی و آزمایشبحث در اعتبار نظر کارشناخلاصه جلسه قبل: 

بلکده خبدر هقده واحدد هد  بده  بینه در آن معتبر است و، باشد مبتنی بر مقدمات حسی شگاهییآزما نظر کارشناسی وگفته شد که اگر 

 بار نظرات مبتنی بر مقدمات حدسیه است ن در مسأله اعتتفصیلی که گذشت در آن اعتبار دارد  حال در مقام دوم، بحثما

 برخی از بزرگان در مسأله مطرح شد  ، قبل از ورود به ادله، کلماتمسألهبرای این 

که اعتبار قولش مبتنی بر اعتبار بحث مقوم هر چند کلام ایشان پیرامون   بوددر دروس   کلام مرحوم شهید این عبارت ها،از جمله 

کلام مرحوم ولکن خصوصیتی در آن مسأله وجود ندارد و کلام ایشان به بحث ما نیز قابل تطبیق است   د، می باشهل خبره استقول ا

اعتبار قول مقوم و پذیرش آن، عدالت و معرفت و تعدد و ذکورت و ارتفاع بود که در مطلب را اشاره کردی  که متضمن این شهید 

  و علاوه بر عدالت و ذکورت ه انددخیل دانستنیز  در اعتبار قول مقومتعدد را تمام شروط بینه از جمله ایشان تهمت شرط است  یعنی 

برخی از کلمات برخی  ،نظیر این عبارت  انده مدخلیت دارد، معرفت را ه  شرط فرمود نیزحیثیت خبرویت  در اینجا،و تعدد، چون 

 در مکاسب رسید  شیخ  بزرگان دیگری بود که در جلسه قبل اشاره شد  تا اینکه بحث به کلام مرحوم

 پیرامون مشروط بودن قول خبره به شروط بینهدر مکاسب کلام مرحوم شیخ 

تا اینکه  کالای صحیح کارشناسی شودقیمت کالای معیوب و باید  در بحث مقوم، که به مناسبت معرفت أرش کهمرحوم شیخ 

 له صوری دارد  ، مطرح فرمود که مسأشودبه عنوان ارش بیان تفاوت و نسبت تفاوت 

 فردی که ارش را مشخص می کندصور سه گانه 
  در 1ل مقوم بین فروضی تفصیل داده اندکه ایشان در اعتبار قواست نسبت داده شده  به مرحوم شیخ در جلسه قبل بیان شد که 

فصیل بین قول شخص در آمده ته در کلام شیخ چآن ده است بلکهدر مقوم، تفصیلی قائل نش مرحوم شیخ  ما گفتی حالی که 

که در برخی از صور قول او مبتنی بر خبره است و در برخی از صور است  رابطه با مقدار ارش و معرفت مقدار قیمت در صور مختلف

 نیست مبتنی بر خبره 

 صورت اول: بیان قیمت از طریق اخبار

ت أرش مبتنی بر حس است نه بر حدس، در این قول شخص در تعیین قیم این بود که در برخی از موارد،تفصیل مرحوم شیخ 

کما اینکه  است، اعتبار قول شخص منوط به شروط بینه از جمله عدالت در نتیجه و صورت اعتبار قول او به ملاک خبر از حسیات است

 از قمیتیخبار اهر  ست زیراندارا خارج از تقوی   این صورتتعدد و حسی بودن خبر ه  در اعتبار دخیل است  که مرحوم شیخ 

 تقوی  محسوب نمی شود 

یا حتی  دهد که در نزد اهل بلدی می فرماید که شخص از قیمت متعارف معلوم منضبطی خبر میایشان در توضیح مورد این صورت 

  الای مشخصاین کالای مشخص و یا مثل این کمثلا می گوید: که خبر او مبتنی بر اعمال حدس نیست  نزد اهل خبره مشخص است، 
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 متش در فلان شهر یا در نظر اهل خبره این است قی ،در آن صفات مقصوده

است و لذا در آن جمیع شروط معتبره در باب شهادت از جمله تعدد در مخبر  دانسته داخل در بحث شهادتاین را مرحوم شیخ 

ر از حس باشد، زیرا در امور مبتنی بر حس، است علاوه بر اینکه باید اخبادانسته معتبر را که در بینه شرط است و همینطور عدالت 

  ستاخبار حدسی مسموع نی

مطرح می فرماید که آن دو صورت از مواردی است که اخبار در آنها، نیز دو صورت دیگر را  مرحوم شیخ علاوه بر این صورت اول،

 مبتنی بر حس نیست بلکه مبتنی بر حدس و اجتهاد است  

 حدس به جهت ممارست با اشباه کالا صورت دوم: بیان قیمت از طریق

قیمت این شیء این است دو صورت این است که این شخص به خاطر ممارست با اشباه این شیء، خبر می دهد که  صورت اول از این

ست بر مشابهات آن کالا که مورد رغبت مردم ابا لحاظ و خریداری ندارد ولکن شخص  راغببالفعل در خارج یعنی هر چند که این کالا 

فعل لااینگونه نیست که بپس در این فرض، تعیین قیمت می کند   ،امور مرتبط و با در نظر گرفتناساس نوعی مقایسه و اعمال حدس 

اما قمیت گذاری این کالا بر اساس قیاس بر مشابهات و اعمال حدس امر ممکنی است   ، نسبت به این کالا خریداری وجود داشته باشد

که در آن صورت اول ذکر شد که خبر از  یفرموده است که اعتبار قول مخبر در مثل این مورد، علاوه بر امورفرض  مرحوم شیخ در این

خبره ه  آمده بود که فرد باید نسبت به این جنس کلام مرحوم شهید اول  دراین شرط حسیات بود، نیاز به معرفت ه  دارد که 

هر چند بالفعل راغب و خریداری ندارد، اما تا چه مقدار ارزش اقدام بر خرید را دارد  و شیخ  باشد که این کالا با این خصوصیاتی که دارد

از او به اهل خبره تعبیر می شود زیرا صرف عدالت و     برای قبولی اخبار او کافی نیست بلکه  ،فرموده است که به همین اعتبار

 ته باشد جدای از آن باید معرفت و خبره نسبت به آن شیء ه  داش

 صورت سوم: بیان قیمت از طریق حدس در تشخیص نوع کالا

، به اعتبار اعمال خبره و حدس در شخصصورت دوم که باز مبتنی بر اعمال خبره و حدس است، این است که اخبار از قیمت دادن 

اشتمال بر آن خصوصیات  و بر اساس تشخیص خصوصیاتی است که در کالا وجود دارد که این شخص می تواند آن را تشخیص دهد

این گندم از نوع گندم فلان بلد ارزشمندی است یا این نوع نقره، نقره یا طلای فلان عیار است، ، مثلا این طلا قیمت کالا متفاوت است 

اعمال  ت وفاقد آن خصوصیات یک امر مشخصی اسنسبت به واجد و  کالا قیمت خود رض،ف ندر ایالبته است که یک مزیتی دارد  

اعمال حدس، در تعیین قمیت به لحاظ تشخیص صنف و بلکه در تعیین قیمت به نحو کلی واجد و فاقد خصوصیت نیست،  ،دس اوح

 اعمال حدس در حقیقت در تشخیص صغراست  پس عیار است؟  11 عیار است یا 12ن طلا، طلای آیا ایمثلا نوع است که 

عبارت است از  مفروض است که یک صورت آنبا اعمال حدس و اجتهاد  دو صورت برای تشخیص در کلام مرحوم شیخ نابراین ب

ر مثال آقای آنچه د   مثلاما بر اساس قیاس بر امثال و نظایر آن، برای آن قیمت تعیین می شود نداردبالفعل راغبی اینکه کالایی 

بگوید  تانمونه وجود داشته باشد لا دو گونه نیست که از این کتاب مثاین که است به خط علامه ی مخطوطآمده که کتابخویی

پس قیمت این کتاب ه  که از آن نوع است چنین است  اصلا همین یک کتاب است و نسخه  کتاب در بازار قمتش این استنوع این 

نی بر و دوم ندارد، خوب تشخیص قیمت در مثل این کالا مبتاست  قرآنی خطی منسوب به برخی ائمهیا مثلا منحصر به فرد است  

د و یا اگر مشتری بالفعل دارد اینطور نیست که رانیست  پس یا این شیء بالفعل مشتری ند وجود خریداری در شخص این کالا در خارج

 که  شودتعیین  ش قیاس آن به اشباه و نظائر باقیمت این کالا پس باید یک قیمت مشخصی در این کالا در مورد دیگری فرض شود  
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کند می تعیین که بر این اساس داد و ستد و خرید و فروش می شود  ن از مخطوطات یا از کتب عتیقه به چه مقدار در مشابهات ایمثلا 

 این کالای منحصر به فرد ه  قیمتش این است  هک

ا این طلا، صورت دوم این است که این کالا مشابهش در بازار وجود دارد، منتهی نمی دانی  که این کالا از سنخ کدام کالاست  مثلا آی

طلای عیار پایین است یا عیار بالاست وگرنه قمیت طلای با فلان عیار یا غیر آن مشخص است  اعمال حدس در تشخیص نوع و صنف 

 جنسی است که مقدم می خواهد قیمت گذاری کند  

 

 یدر پاسخ به شبهه مطرح در عبد انگاراستفاده از کلام شیخ 

عرض کن  و آن اینکه برخی افراد گاهی در مسأله عبد انگاری در بحث تعیین مقدار دیات در  زر پرانتداینجا با این بیان، یک نکته ای 

اگر ملاک در تقدیر و تعیین مقدار دیه در غیر موارد منصوصه، اشکال می کنند که  منصوص نیستخاصی در جنایت مواردی که مقدر 

و بر اساس عبد انگاری، نمی شود قیمت جنایت و مقدار دیه را تعیین کرد  عبد انگاری باشد، الان که زمان خرید و فروش عبد نیست 

 پس این میزان در زمان ما عملی نخواهد بود  

روشن می شود که عبد انگاری برای تعیین مقدار دیه، امر غیر ممکنی نیست  اشاره شد، کاملاا با این نکته ای که در کلام شیخ لکن 

اینگونه نیست که اگر یک یعنی  تد نمی شود و خرید و فروش رقبه رایج نیست و موضوع نداشته باشد حتی در زمانی که عبد داد و س

کالایی الان در بازار خرید و فروش نشود، پس نشود برای آن قیمت تعیین کرد  ما موارد متعددی در فقه داری  که الان آن شیء ای که 

ء الان در بازار وجود خارجی ندارد آن شیخود ت به قیمت آن شیء می رسد که نوبیعنی در حالی تعیین شده قابل دست یابی نیست  

خوب حالا ما در بازار دره  و دینار نداری ، پول طلا و نقره  ،  که نصاب در زکات تعیین شده استدینار و دره و معامله نمی شود  مثلا

دیناری که مثلا این مقدار گرم است و می شود محاسبه کرد که و لذا  نتوان آن را قیمت گذاری کرد  این موجب نمی شوداما نداری   

ت و با آن چه مقدار جنس ، ارزش معاملاتی اش چقدر اسمسکوک به سکه معامله است، اگر الان در بازار بخواهد با آن داد و سند بشود

 می دهند 

منحصر به فرد  یک فرضش این است که جنسیه مقوم، فرمود که در قض  عبد انگاری ه  از همین قبیل است و لذا مرحوم شیخ

در بازار  نی یببما تا  همنوع نداردافراد یا یا وجودات متعددی  ،این جنس در این فرض،ارزش گذاری کند  مقوم می خواهد آن را  باشد و

 از امر حسی است  این خبر ، باشد نیچن اگربگویی  که  قیمت آن آن قیاس کنی  وبعد این را به  چطور معامله می شود و

، خوب این جنسی که منحصر است و الان در افراد دیگر این جنس وجود ندارد به فرد است جنسی منحصراما فرض مسأله این است که 

، این جنس عزیز الوجود و بلکه منحصر می تواند خارجا که بخواهد تعیین قمیت آنها موجب تعیین قیمت این کالا بشود، شخص خبیر

که ارزش مشابهاتش چقدر است و به چه مقدار قیمت معامله می شود و بر اساس آن، قیمت آن را  قیاس کندآن  بر مشابهاترا  الوجود

مانع از قیمت )به اینکه شایع نباشد یا اصلا وجود نداشته باشد(  بالفعل به جنسیتعیین کند  پس اینگونه نیست که عدم دسترسی 

 گذاری شود 

م همیشه اینگونه نیست که اخبار از امر ومقکه تقوی   به مرحوم شیخ اشکال کرده اند در هدایة الطالبدر کلام مرحوم شهیدی 

 ،حدسی است امر تیمقاخبار از  هکآمده م شیخ در کلام مرحوپس آنچه همه این موارد اخبار از امر حسی است  بلکه  حدسی باشد

 امر کاملا فرموده اخبار از قیمت در این دو فرضی که مرحوم شیخ ، زیرا   لکن ما وجه این اشکال را متوجه نمی شوی جا ندارد



 

2 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                       
 11 جلسه:                                  خارج فقه پزشکی                    درس:          

 12/90/1900 تاریخ: یهدمات حدسبر مق یمبتن یشگاهیو آزما یاعتبار نظرات کارشناس یبررس موضوع:          

 حفظه ال ل  محمد قائنی :استاد          
 

مثل ، استبالفعل بازار در یک کالایی که به صورت رایج و متداول که اخبار از قمیتِ باشدمورد اول از  که آن جاهایی حدسی است  بله 

فرمود  نسبت به آنه  ت که خود مرحوم شیخ سی اساخبار از امر حی، اخبارچنین است،  مشخصقیمت گندم که الان در بازار 

 اصلاا از موارد تقوی  نیست  مورداین 

 ،این دو موردبا این دو مورد را ذکر فرمود و فرمود اخبار دراین دو مورد مبتنی بر حدس است و باید  بنابراین مرحوم شیخپس 

 کرد  معامله اخبار در حدسیات

 دومدر قسم صورت  کلام مرحوم شیخ

 مسدأله بدازیدرا  ؛برای ما مه  اسدتبحث ایشان در صورت دوم، صورت می شود که صور، مرحوم شیخ وارد بحث از هر اصل پس از بیان 

    ارتباط پیدا می کندزمایشات و     آاخبار از امور مبتنی بر مقدمات حدسی پزشکی، 

 از جمله تعددمشروط بودن قول خبره به شروط بینه 

می فرماید که اظهر این است که فرقی بین این اقسام از حیث شروط ز آن که مورد را به عنوان مورد حدسی معرفی فرموده، ایشان بعد ا

علاوه بر اینکه در مثل امدوری   معتبر استباشد تعدد و عدالت و ذکورت  که شروط بینه ،ندارد  یعنی در هر سه فرضوجود حجیت خبر 

نتیجه این می شود که اگر بخواهدد در مدانحن  ،شانیطبق این کلام امعرفت و خبره ه  لازم است   که مبتنی بر حدس است، اجتهاد و

آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حدسی اعتبارش، علاوه بدر خبرویدت، مندوط بده شدروط بینده از  فیه و مسائل پزشکی تطبیق شود، نظر

  باشد چون مصداق بینده اصدطلاحی نیسدت، اعتبدار وی پزشک خانز سجمله عدالت و تعدد و ذکورت است پس نظر آزمایشگاهی، اگر ا

، اعتبدار نددارد باشددیک نفدر  معتبر در فقه را واجد نباشد نظرش اعتبار ندارد یا اگر اخبارِ عدالت  ،آزمایش آن شخص مباشرِ ندارد یا اگر 

 زیرا در آن تعدد معتبر است 

 ابداع احتمال عدم مشروط بودن قول خبره به شروط بینه

که می باشد یک احتمالی را ابداع می کند و آن تفصیل بین آن قس  اولی است که خبر مبتنی بر حس بعد از این، مرحوم شیخ 

بلکه اخبار واحد کافی است و این  که فرموده شروط بینه لازم نیست،آن دو صورت بعدی، بین فرماید در آن شروط بینه معتبر است و 

مطلق خبر  ،اگر اخبار واحد کافی باشد، دیگر عدالت ه  لازم نخواهد شد زیرا به ملاک اعتبار واحدحال   عنی اینکه تعدد لازم نیستی

هقه کافی خواهد بود و اگر از عنوان بینه خارج شدی ، دیگر نسبت به غیر بینه که بناست که خبر واحد کافی باشد مثل اخبار در 

 وقتی که از شروط بینه خارج بشود که یعنی تعدد لازم نباشد و به ملاک بینهدر آن نه عدالت معتبر است و نه ذکورت  پس روایات، 

 خبر واحد هقه اع  از مذکر و غیر مذکر، عادل و غیر عادل، معیار وهاقت است  در نخواهد معتبر باشد، دیگر نوبت به خبر هقه می رسد و

  ت کننده احتمالتقویوجوه 

که  بی تمایل به قبول این احتمالایشان گویا که وجوهی را برای این مطلب مطرح می کنند، مرحوم شیخ پس از بیان این احتمال، 

« و ان احتمل»عدم تفرقه بین اقسام در شروط قبول است اما بعد فرموده است  ابتداء فرموده است اظهر ابداع می کند، نیست هر چند

  ر خبره بود، خبر واحد کفایت کند ه است که در غیر آن فرض اول، در آن دو فرض دیگری که مبتنی بیعنی احتمال داده شد

 لزوم حرج -1

در مثل امور  زیرا  بخواهی  تعدد را در مثل  قول خبیر لازم بدانی در صورتی است که  لزوم حرج اولین وجهی را که بیان کرده است،

  سی به تعدا بالا در آن میسر باشددر امور حدسی و اهل خبره اینگونه نیست که دسترما سی به شهود متعدد میسرتر است ادسترحسی 
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 انسداد باب علم -2

اگر بخواهد قول واحد در آن مقبول که  به این ضمیمهکه باب عل  در آن منسد است است اعتبار ظن در مثل این اموری  ،وجه دوم

 قیمت به آن أقل  در تعیین  که و اصل برائت اقتضا می کند می رسد صل عملیبه انوبت نباشد، نتیجه این است که در قیمت گذاری 

 است در کثیری از مقامات مستحق ارش،  جب تضییع حق مشتری آن کالای معیبو اکتفای آن در حداقل مو اکتفا شود

 عموم و اطلاق ادله اعتبار قول عادل -3

که بعید )اطلاق ادله اعتبار قول عدل  یعنی  است ادله اعتبار عدل واحد عموم کهمطرح می کند  مهمی راوجه پس از بیان این دو وجه، 

عموم دلیل اعتبار قول عادل یا هقه اقتضا و  (دل اصطلاحی که در مقابل فسق شرعیور ایشان از عادل مطلق هقه باشد نه عانیست منظ

عتبر است، اینجا معتبر نباشد  از این عمومات می کند که در این موارد حدسی، قول واحد کافی باشد و تعدد که در امور حسی م

و الاشیاء »از باب مثل آن روایت یا حالا   مثل قس  اولکه اخبار از آنها مبتنی بر حس است خارج شده است مواردی از قبیل شهادت 

از سه  سی که قس  اولدر امور حاما مه  این است که یا سایر آن،  «کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة

 تعدد و عدالت و تمام آنچه گذشت معتبر است   ،از امور حسی است قسمی که شیخ ذکر کرد نیز

دون ما کان من قبیل » و بر این اساس فرموده است:اما در امور مبتنی بر حدس از قبیل فتوا، دیگر تعدد و شروط بینه معتبر نیست 
زیرا فرض دوم و است   طورآمده همین  ه  خصوصیت ندارد و هالثی ه  که در کلام شیخ «هانی»دیگر و البته  «الفتوی کالثانی

   مشترک اندحدسی بودن در  فرض سوم،

است که در امور حدسی مخصصی عموم دلیل اعتبار قول عادل  ،قول واحد کافی استهانی، در مورد ایشان فرموده است دلیل اینکه 

 حدس و اجتهاد و تتبع اشباه و نظائر است مبتنی بر اعمال  نظر شخصو در این فرض دوم، ندارد 

دون ما کان من قبیل الفتوی کالثانی لکونه ناشئا عن حدس و اجتهاد و تتبع الاشباه و » در اینجا این است: عبارت شیخ

است که بر اساس آن شخص قیاسی از قیاس در اینجا، قیاس اصطلاحی اصولی نیست بلکه  البته منظورکه  «و قیاسه علیها الانظار

ینبغی أن یبذل )که حدس و اجتهاد باشد(  لأجل ذلکوم[ یحکم المقحتی أنه]»مطمئن و یا عال  به قیمت می خواهد باشد  

یبذل »نه اینکه  «ینبغی أن یبذل بإزائه»یعنی قیمت به این اعتبار است که  «.بإزائه کذا و کذا و إن لم یوجد راغب یبذل له ذلک

چون این معنایش این است که بالفعل خریدار و فروشنده ای در بازار در افرادی از جنس این کالا هست ولی فرض ما این است «  بإزائه

بر اساس قیاس  منتهی اشباه و نظائری دارد که ،داشته باشدآن را که این جنس، جنس منحصر است  جنسی نیست که افراد دیگری 

  را اقتضا می کند و عدم اعتبار تعددخبر واحد پذیرش  ،بار قول عادلتر این صورت، عموم ادله اعمی خواهد قیمتش تعیین شود  و لذا د

که از قبیل شهادت است   است مواردی ، به تعبیر مرحوم شیخکه آنچه از این عموم خارج شده، مواردی از قبیل امور حسی است 

 آمده است   ایشانمان امور حسی که در صدر کلام این مشیر است به ه« من قبیل الشهادة»اینکه ایشان فرموده 

در مقام تفرقه بین  دیگران،مرحوم اصفهانی در صدد بیان فرق بین موارد شهادت و غیر شهادت بر آمده و حدود شش یا هفت وجه از 

ماکان »منظور از بلکه ، ابهامی داشته باشداینجا  این دو نقل می کند، ولکن آن وجوهی که ذکر شده، اینطور نیست که کلام شیخ 

قول مبتنی بر اعمال  آن حس است، در مقابل امور غیر شهودی که اعتباریعنی آن اموری که اعتبارش مبتنی بر  «من قبل الشهادة

قد یخبر عن القیمة »فرمود حدس است و اخبار مبتنی بر اعمال اجتهاد است ولذا در صدر عبارت در همان قس  اول مرحوم شیخ 

  «منهم لهذا المبیع المعین أو لمثله فی الصفات المقصودةعند اهل البلد أو عند اهل الخبرة  ضبوطةالمالمعلومة رفة المتعا
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چه که مبتنی بر اعمال حدس نباشد و مبتنی بر حس است، این قس  داخل در اخبار از یعنی آن «و هذا داخل فی الشهادة»که فرمود 

یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی الشهادة علی سائر »ود  منتهی بعد فرمود است امور حسی است و مندرج در شهادت می ش

آنچه در اعتبار شهادت است نسبت به بقیه محسوسات از شروط قبول شهادت معتبر است از تعدد، عدالت و     یعنی  «المحسوسات

 اینجا ه  آنها معتبر است 

ذکر کرده « ما یعتبر فی الخبر»و  «ما یعتبر فی الشهادة»عنوان تفرقه بین  به  حالا البته آن وجوهی ه  که مرحوم محقق اصفهانی

در بعضی از عبارت دیگر ممکن است آن کلام  بله  اینجا بر نمی آیداست، آن خودش یک چیز دیگری است و از کلام مرحوم شیخ 

که اگر اعتبار خبر  ؟یا به ملاک شهادتاست ک خبر به ملامورد ند که آیا ه ایشان خواسته اند فرق بگذارکجا داشته باشد اصفهانی 

 باشد، در آن شروط بینه معتبر است  به ملاک خبر باشد، در آن تعدد معتبر نیست و اگر به ملاک شهادت 

قت و منشأ تفاوت در حقی ود این تفاوت به شهادت و اخبار،خو   ندفرق نمی ک ادت در ناحیه اخبارماهیت اختبار و شه ولکن باید گفت:

 ماهیت نیست  

که از بعضی از کلمات بر می آید که اعتبارش اگر از باب شهادت است در آن تعدد معتبر است و اگر از باب خبر است، تعدد در آن  آنچه

بر اساس معتبر نیست، فرض این است که شهادت و خبر، در ماهیت اخبار که فرق نمی کند مگر اینکه منظور قائل این باشد که اگر 

یل حجیت شهادت و بینه بخواهد این خبر را معتبر بداند، باید در آن تعدد فرض شود  اگر بر اساس دلیل حجیت خبر عام است، دل

 شامل خبر واحد ه  می شود  اگر منظور این باشد  

در شهید مرحوم وجوهی برای فرق بین خبر و شهادت مطرح کرده است کما اینکه ما سابقا از ولی مرحوم محقق اصفهانی 

حکایت کرده ای  که خبر آنی است که از  عتبار تعدد و عدم اعتبار آنقواعدش ضابطه ای برای فرق بین خبر و مثل شهادت به لحاظ ا

در بعضی از وجوه  کلام مرحوم اصفهانی امور عامه است ولی شهادت در امور خاصه است  یک تعبیرهای اینگونه ای که مشابه آن در 

و به تعبیر معلوم است که وضعیت تفرقه بین فرض حسی و حدسی  ت و اخبار آمده، ولی اینجا منظور مرحوم شیخ فرق بین شهاد

 است و این منظور مرحوم شیخ است بین صورت اولی و دو صورت اخیر، دیگر 

شروط  ، علاوه بر خبرویتدولو ابتداء اظهار فرمود که در پذیرش قول مقوم در موارد حدس و اجتهاخلاصه طبق کلام مرحوم شیخ 

ی بر اعمال حدس نقل نر امور مبتعدالت و ذکورت، معتبر است، ولکن بعد احتمال اکتفای به خبر واحد را دبینه از قبیل عدد و 

هر  بی تمایل به این احتمال نیست وگویا این احتمال را رد نمی کند و ایشان و بعد ه   «و إن احتمل الکتفاء بالواحد» که فرمایدمی

نه بین حسیات و در اعتبار تعدد و شروط بیگویا می خواهد  ،دارد حکایت می کند که قائل به این احتمال است که مرحوم شیخ 

که بعد برای این  ت، شروط بینه معتبر نیست در حسیات شروط بینه معتبر است ولی در حدسیا که هر چندتفصیل دهد حدسیات 

 هد معتبر باشد، حرج پیش می آید اگر بخوا له اینکهاحتمال وجوهی بیان می شود از جم

 بررسی وجوه مطرح شده در کلام شیخ

  استدلال نباشد و عمده استدلال همان وجه سومی است که در کلام شیخ به نظر می آید که این مستلزم حرج بودن ممکن است

 آمده، و آن قضیه عموم دلیل اعتبار قول عادل و خبر هقه واحد است  

تعدد معتبر است، در اینجا که امور حدسی اگر در امور حسی که ممکن است گفته شود به این جهت است که یا بیان حرجی بودن گو

 اگر در امور حسی تعدد پس چون معرضیت امور حدسی بر خطا بیش از امور حسی است  است به اولویت و فحوا باید تعدد معتبر باشد، 
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 ضیت آن برای خطا به جهت اعمال حدس و اجتهاد بیشتر است، تعدد در آن به اولویت اعتبار دارد  معتبر شد، در امور حدسی که معر

معتبر ممکن است شارع اینجا تعدد را از باب لزوم حرج ند که بیان حرجی بودن این اشکال را دفع کنحالا مرحوم شیخ خواسته است با 

یشتر است، اما اهل اعمال حدس، معرضیت برای خطا بت دارد و هر چند که در مشقزیرا اعتبار تعدد در امور مبتنی بر خبره  ،نداند

چون خبرویت نوعی معرفت و نوعی اجتهاد است که همگانی د دارد  اشخاصی هستند که امکان شهادت حسی بر آنها وجوخبره کمتر از 

ممکن است شارع در این قبیل و لذا ر نیست، اما امور حدسی بر هر کس میس ،امور حسی را همه می توانند شهادت دهندبله نیست  

د و به ند، دست مردم بسته می شوزیرا اگر بخواهد تعدد را معتبر بدا طا بیشتر است تعدد را معتبر نداندمعرضیتش برای خامور با اینکه 

 کلفت و حرج می افتند  

عتبره رج، موجب اعتبار قول اهل خبره ولو بدون شروط ماین استدلال ناظر به این نکته باشد، نه اینکه صرف لزوم ح بعید نیست کهپس 

یعنی  و این استقول غیر معتبر، معتبر که با لاحرج بگویی  نمی توانی  در حجیت باشد  چون لاحرج اهبات حجیت نمی کند و 

  ظن را بر اساس لاحرج معتبر قرار دهی بخواهی  

مستلزم تضییع است زیرا  ظن در این موارد به لحاظ انسدادکه اعتبار  ره شده  که در کلام شیخ به آن اشاآن وجه دیگری آنچنان که 

ظن خیر، باب عل  منسد است، پس بنابراین ظن معتبر باشد  حالا که که  نگونه نیست که موجبی داشته باشدحقوق است، این ه  ای

یقینی به تضییع برائت نفی زیاده صورت گیرد  اگر بخواهد بر اساس اصلزیرا  معتبر نیست  مثل بقیه موارد جریان اصول ترخیصیه

مشتری مقدار کمتری ارش بدهند، یقین به تضییع حقی از او وجود ندارد تا اینکه بخواهد جایز اگر به حالا    یعنیحقوق اتفاق نمی افتد

 نباشد  

ت از سیره است یا نصوص و روایات است، که حالا آن دلیل عبار باشد عموم دلیل اعتبار خبر عادلعمده آن وجه آخر است که بنابراین 

 مرحوم شیخ می خواهد مدرکش آن باشد   اما هر چه هست، عمده آن دلیل است و

، که ظاهرش «دلیل اعتبار قول عادلعموم »ظاهر تعبیرش این است که این است که مرحوم شیخ منتهی نکته ای که اینجا هست 

ادله حجیت خبر در آن مفروض است، امور حسی است  بار در حدسیات است  آنچه اخ ،دلیل حجیت خبر است، در حالی که بحث ما

امور حدسی از تعبیر به اخبار به این معنا نمی شود وگرنه باید گفت مجتهد ه  از  ادله حجیت خبر، عمدتا ناظر به امور حسی است و

که مفهومش حجیت نبأ و اخبار عادل بخواهد  ﴾فتبینواإن جاءک  فاسق بنبأ ﴿یا گفتند  «ق العادلد  ص  »اگر گفتند  پسمخبر است  

موارد اعمال حدس به دلیل حجیت خبر معتبر نیست بلکه خودش این دلیل جدایی دارد لذا باشد، موارد اعمال حدس را شامل نیست  

ل خبیر به ملاک قودو ملاک برای حجیت خبر وجود دارد  حجیت خبر و حجیت قول خبیر  و پس حجیت قول اهل خبره است  و آن 

 اخبار حجت نیست  

دلیل حجیت خبر عادل که گفته می منظور ایشان از قول عادل، و ناظر به همین معنا باشد نیز مرحوم شیخ کلام  البته ممکن است

الا منظور ایشان از قول عادل که شامل حدسیات است ح بلکهشامل حدسیات ه  بشود  نیست که بخواهد شود که برای حسیات است، 

آن دلیل بالخصوص در مورد حدسیات است جدای از اینکه در حسیات ه  هست که سیره و ارتکاز ممکن است مطرح شود و یا برخی 

ادله لفظیه ای باشد که مربوط به قول به معنای حسی نباشد وگرنه آن ادله ای که در باب  ولی ادله لفظیه ه  باید است  ادله لفظیه

 است، آنها شامل امور حدسی نیست  عمدتا دلیل بر حجیت خبر واحدحجیت خبر در امور حسیه 

بود که از آن احتمال اعتبار قول خبیر و حتی بدون شروط معتبر در بینه بر آمد و بر کلام مرحوم شیخ آنچه بیان شد توضیح 

 که مبتنی بر آزمایشات پزشکی ن قبیل خبری که مبتنی بر حدس است که قول مقوم باشد و بین خبر حدسی اساس عدم فرق بین ای
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                       
 11 جلسه:                                  خارج فقه پزشکی                    درس:          

 12/90/1900 تاریخ: یهدمات حدسبر مق یمبتن یشگاهیو آزما یاعتبار نظرات کارشناس یبررس موضوع:          

 حفظه ال ل  محمد قائنی :استاد          
 

و  است می شود گفت که از نظر فقهی آنچه در مورد مقوم گفته شد، در مورد نظر مبتنی بر حدس در مسائل پزشکی یا آزمایشگاهی

 جاری است  نیز تشخیصات کارشناسی 

محقق اصفهانی و مرحوم مرحوم  از جمله مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام، کلمات معلقین بر مکاسباز عده ای 

 که در جلسه بعد بیان خواهد شد   باقی می ماند  مامقانی

 

 والحمد ل ل رب العالمین


